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بهزاد نعلبندی با اشــاره به اینکه انیمیشن 
مستند »کاغذپاره ها« فضا و موضوعی تلخ دارد، 
گفت: اما با استفاده از انیمیشن، فضای تلخ این 
اثر کمتر شــد تا مخاطب از سطح عبور کند و 
ذهنش به عمق آنچه که روایت می شود، هدایت 

شود.
این کارگردان درباره شکل گیری ایده ساخت 
مستند انیمیشن »کاغذپاره ها« که این روزها 
اکران آنلاین شده است به ایسنا گفت: در ابتدا 
هدفی برای ساخت این فیلم نداشتم و همانطور 
که در »کاغذپاره ها« می گویم یکی از نزدیکانم 
از من دعوت کرد که به مرکز نگهداری از زنان 
آسیب دیده که در فیلم صدایشان را می شنوید، 
بروم و حدود سه ســال صداهایی را که ضبط 
کرده بودم، داشــتم اما هیچ گاه به فکر ساخت 

یک اثر سینمایی نیفتادم.
این فیلمســاز خاطرنشان کرد: البته به این 
فکر می کردم که با این صداها چه کنم و چگونه 
این صداها را به گوش مخاطب برسانم ولی برای 
رســیدن به یک ساختار مشخص کاملًا ناامید 
شده بودم که در ناامیدی، ایده ساخت انیمیشن 
به ذهنم رسید و ساخت »کاغذپاره ها«  را شروع 

کردم.

وی افزود: در این مســتند انیمیشن، زنانی 
که در این مرکز حضور دارند در زمان برگزاری 
اجلاس ســران کشــورهای عضو جنبش عدم 
تعهد در تهران به این مرکز آورده شــده اند و 
من در سال ۹۲ زمانی که حدود ۶ ماه از حضور 
این افراد در این مرکز می گذشــت به صورت 
کاملًا اتفاقــی به این مرکز رفتم و وقتی با این 
پدیده آشــنا شدم، تصمیم گرفتم سندی را به 
ثبت برســانم و به همین منظور صدای افرادی 
که حاضر می شــدند با من مصاحبه کنند را با 

هماهنگی آن ها ضبط کردم.
این کارگردان که در ســینمای انیمیشــن 
تخصص دارد، خاطرنشــان کرد: همانطور که 
گفتــم من بدون اینکه هدفی مشــخص برای 
ســاخت فیلم داشته باشم به مرکز نگهداری از 
زنان آسیب دیده وارد شدم ولی بعد از چند سال 
به این نتیجه رسیدم که بهتر است با استفاده 
از این صداها اثری در قالب انیمیشــن مستند 
بســازم و به همین صورت مســتند انیمیشن 
»کاغذپاره ها« با استفاده از متریال کارتن خلق 

شد.
نعلبندی درباره ســاختار این مستند گفت: 
»کاغذپاره ها« به هر شــکل اثری تلخ است اما 

من با اســتفاده از انیمیشن ســعی کردم این 
فضای تلخ را کــم کنم تا مخاطب بتواند با اثر 
ارتباط بهتری برقرار کند و به نوعی از ســطح 
عبور کند و به عمق آنچه که روایت می شــود 
فکر کند و از طرفی نشــان دادن تصویر زنان 
آسیب دیده به نظر من ضد حقوق انسانی است.
وی درباره نمایش این فیلم در پلتفرم فیلم 
نت اظهار کــرد: فیلم نت از من دعوت کرد که 
این مستند انیمیشن نمایش داده شود. امیدوار 
هســتم که »کاغذپاره ها« در این پلتفرم مورد 
توجه قرار بگیرد اما سینمای مستند نمی تواند 
چندان دغدغه فروش داشته باشد. در بین آثار 
مســتند معمولاً اندک فیلم هایی هســتند که 
توانسته اند با اقبال عمومی روبرو شوند و فروش 

بالایی داشته باشند.
وی افزود: ســینمای مســتند به طور کل 
سینمای عامه پسندی نیست و بیش از هر چیز 
دغدغه مندی این ســینما است که مورد توجه 
قرار می گیرد. آثار مســتند با کیفیت معمولاً 
ماندگارتر از فیلم های ســینمایی هســتند و 
فیلم های مستندی در تاریخ سینما می توان نام 
برد که مربوط به ۵۰ ســال پیش می شــوند و 
همچنان ارزش دیدن دارند و می توانید با دیدن 

این آثار معضــلات آن دوران را به خوبی درک 
کنید اما ممکن اســت فیلم داستانی در زمان 
خود بســیار مورد توجه قرار بگیرد ولی برای 
سال ها بعد جذابیتی نداشته باشد و ارزش آن 

کاهش پیدا کند.
این کارگردان در پایان تأکید کرد: موفقیت 
یا کیفیت فیلم های سینمایی را نباید با میزان 
فروششــان قضاوت کرد. آثار سینمایی که در 
قالب همیشــگی قرار نمی گیرنــد و فیلم های 
متفاوتی هســتند همیشــه آثار تأثیرگذارتر و 
دغدغه مندتری هســتند اما ممکن اســت به 
فروش چندانی نرسند. اگر قرار باشد باب میل 
مخاطب فیلم بسازید همه چیز مشخص است 

و شــما کار چندان سختی در پیش ندارید اما 
فیلمسازی خلاف این جریان با ریسک همراه 
است و به همین دلیل در کشوری که فرهنگ 
و هنر برایش جدی اســت همیشه برای تولید 
آثار جدی و دغدغه مند تمهیداتی اندیشــیده 
می شود تا این ســینما زنده بماند. به نظر من 
اکــران فیلم های متفاوت در پلتفرم ها می تواند 
قدمی باشد در این راســتا که این فیلم ها هم 
مورد توجه قرار بگیرند و این ســینما بتواند به 
حیات خود ادامه دهد. به هر شکل می دانیم که 
امروز پلتفرم ها در ســبد اول فرهنگی خانواده 
هســتند و می توانند در جهت دهی به سلیقه 

مخاطب تأثیرگذار باشند.

انیمیشنی که اکران آنلاین شد 

همه آنچه در »کاغذپاره ها« روایت می شود

کمدی نویسی که سوژه یک مستند شد
مستند »کمدی نویس« به تهیه کنندگی و کارگردانی آریان رضایی آماده نمایش 

شد.
این مستند به زندگیِ تئاتریِ کوروش نریمانی از نمایش نامه نویسان و کارگردانان 

شناخته شده ی تئاتر ایران می پردازد.
مســتند »کمدی نویس« پس از ساخت مستندهای »جادونویس« )درباره نغمه 
ثمینی(، »بازی نویس« )درباره محمد رضایی راد(، »رویای ناتمام« )درباره حمید 
پورآذری( و »مرگ در حمام بنفش« )درباره حسین کیانی( پنجمین قسمت از 
مجموعه مستند »وقفه ها« ساخته ی آریان رضایی است که به زودی در یکی از 

پلتفرم های آنلاین، اکران خواهد شد.  
کورش نریمانی زاده سال ۱۳۴۸ در نورآباد لرستان و کارشناس ادبیات نمایشی 
از دانشکده سینما تئاتر و کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس 

است.
او بــا نــگارش و اجــرای نمایش هایی چون »شــب های آوینیــون«، »والس 
مرده شــوران«،» دن کامیلو«، »شــوایک«، »جن گیــر« و ... یکی از هنرمندان 

تاثیرگذار تئاتر ما به شمار می آید که در عرصه کمدی هم فعال است.
در کارنامه هنری نریمانی، علاوه بر اینها، کارگردانی نمایش هایی همچون »هتل 
پلازا«، بازی در نمایش هایی مانند »شکارگاه ممنوع« )نادر برهانی مرند(، »یادگار 
سال های شن« )علی رفیعی(، »تئاتر بی حیوان« )مهدی مکاری(، بازی در فیلم 

سینمایی »آرزوهای زمین« ساخته وحید موساییان و ... دیده می شود.
او عــلاوه بر این به عنوان نویســنده و کارگــردان در تلویزیون هم فعالیت های 
متعددی داشــته که از جمله آنها می توان به نویسندگی سریال های »مجتمع 
مســکونی فرج و فرخ« ســاخته اصغر فرهادی، »باجناق ها« کار فرهاد آییش، 

»زندگی به شرط خنده« به کارگردانی مهدی مظلومی و ... اشاره کرد.
نگارش سریال »شهرک کلیله و دمنه« به کارگردانی مرضیه برومند که از شبکه 

نمایش خانگی پخش شد، از فعالیت های اخیر او به شمار می آید.
 گفتنی است در مستند »کمدی نویس« که تابستان سال جاری و با هدف ثبت 
تاریخ شــفاهی تئاتر معاصر ایران ساخته شده است، امیر قالیچی مجری طرح، 
محمد جواد ایزدی تدوین و اصلاح نور و رنگ، سیامک سقایی مدیر فیلم برداری، 
ندا آل طیب مشاور پژوهش و رسانه، سبا امیری دستیار کارگردان، ساینا قادری 

و رضا جاویدی عکاس نیز آریان رضایی را همراهی کرده اند.

پخش خاطرات و مداحی های دهه ۴۰ در تلویزیون
پس از گذشت چهار سال از ساخت برنامه ای با موضوع مداحی، پخش بخشی از 

این برنامه با عنوان »رسم اهل ادب« از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود.
به گزارش ایســنا، برنامه »رســم اهل ادب« که به مــرور آداب مداحی از زبان 
پیشکسوتان مداحی و رسم دورخوانی مداحان جوان و اصیل خوان می پردازد، 
تولید مشــترک مؤسســه هلال و تیوا فیلم است که پخش بیش از ۱۳۰ قطعه 
ســخنرانی و مداحی از دههٔ ۴۰ تا ۷۰ خورشیدی را برای نخستین بار با حضور 

بیش از ۷۰ مداح پیشکسوت روی آنتن می برد.
در بخش خاطره گویی و مرور آداب که تعدادی از آنان در فاصلهٔ تولید تا پخش 

این برنامه، از دنیا رفته اند.
ترجمه و توضیح کلمه ها، اشــعار عربی و پارسی و متن یابی نوحه ها، احادیث و 

شعرهای پارسی و عربی بخش هایی از برنامه را شامل می شود.
همچنین قرار است نمونه هایی از رســم اصیل »دورخوانی« و »بزمی خوانی«، 
یادگار مداحان اصیل خوان با حضور بیش از ۲۰ مداح پیشکسوت اصیل خوان در 

برنامه ای تلویزیونی انجام می شود.
این برنامه تا پایان ماه صفر هر شــب ســاعت ۲۱ از شبکه آموزش سیما پخش 

خواهد شد.
»رســم اهل ادب« از شامگاه یکشنبه )۱۲ شهریور( از شبکه آموزش سیما روی 

آنتن قرار گرفته است.

ماه، قطعه جدید حسام الدین سراج
قطعه ارکســترال »ماه« با شــعری از عبدالجبار کاکایی و با صدای حسام الدین 

سراج به مناسبت اربعین حسینی منتشر شد.
به گزارش ایســنا، برنامه تلویزیونی »ماه« امســال با نگاهی متفاوت به اربعین 
حســینی از شبکه »نسیم« پخش می شــود و قطعه »ماه« به عنوان تیتراژ این 
برنامه به ســفارش ستاد مرکزی اربعین حسینی تولید شده است. این قطعه با 
شعری از عبدالجبار کاکایی، آهنگسازی امید داورزنی و صدای حسام الدین سراج 

با مدت زمان ۵ دقیقه تولید شده است.
آهنگسازی قطعه »ماه« به صورت ارکسترال و با ترکیب ارکستر سازهای زهی با 
سازهای ایرانی و همچنین بهره گیری از گروه کر، توسط امید داورزنی آهنگسازی 

شده است.
داورزنی این قطعه را در مایه های دشــتی و رهاوی تنظیم کرده که از مقام های 
اصیل ایرانی محســوب می شوند و در موسیقی مذهبی ایران به ویژه در تعزیه و 

مداحی، از دیرباز استفاده می شده است.
در این قطعه تلاش شــده است با تکیه بر شعار *حیاتناالحسین )ع(* به عنوان 
شــعار محوری اربعین امســال )۱۴۴۵( تصویری از حال و هوای زائرین اربعین 

حسینی در قالب شعر و موسیقی به نمایش گذاشته شود.
ایــن اثر در شــب زیارتی حضرت ابا عبدالله)ع( همزمان با فرا رســیدن اربعین 
امام حسین علیه السلام در شهر کربلا با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر 
حمید احمدی  )رییس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی( 
، جمعی از شاعران و ستایشگران اهل بیت رونمایی و برای عاشقان آن حضرت 

در بستر رسانه ملی و شبکه های مجازی قرار گرفت.

»مصاحبه با کِن لوچ« در یک کتاب
کتاب »مصاحبه با کِن لوچ« نوشــته ادوار لوئی با ترجمه روح انگیز نجفی جابلو 

راهی بازار کتاب شد.
به گزارش ایسنا، این کتاب در ۱۱۲ صفحه با شمارگان ۳۰۰ نسخه و بهای ۸۰ 

هزارتومان در نشر طاق)تبریز( منتشر شده است.
 در نوشــته پشت جلد کتاب آمده اســت: کِنِت کِن لوچ در ۱۷ ژوئن ۱۹۳۶ در 
تونیتون، وارویک شــایر، در میدلندز غربی دیده به جهان گشود. وی کارگردان 
و فیلم نامه نویس ســینما و تلویزیون اهل انگلستان اســت که به خاطر سبک 
ناتورالیستی و متأثر از واقع گرایی اجتماعی شناخته می شود که از طریق آثارش، 
صدای افراد محروم جامعه را انعکاس می دهد.  در کتاب حاضر، کن لوچ و ادوار 
لوئی، دو هنرمند از کشور و دو نسل متفاوت، درباره علم هنر، سینما و ادبیات به 
بحث و گفت وگو می پردازند؛ این که هنر چگونه می تواند مسئله خشونت طبقاتی 
را مطرح و بازاندیشــی کند؟ و نقش هنر در زمینه سیاسی چیست؟ کن لوچ و 
لوئــی با ارائه نگرش های خود به مطالعه واقعیت های عینی جامعه می پردازند و 
با ظرافت و هوشمندی تمام، ابعاد بسیار مهم و پیچیده زندگی روزمره را با هنر 
سینما پیوند می دهند. کتاب حاضر با نگاهی موشکافانه از طریق مشاهدات دقیق 

جامعه شناسی، کمک شایانی به فهم ما از سینمای کن لوچ ارائه می دهد.

پرچم روسیه بر فراز برج برلین 
برنامه عکس های تکان دهنده از شــبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در این 
قسمت داستان عکس سربازی را روایت می کند که در پایان جنگ جهانی دوم 

پرچم روسیه را بر فراز برج برلین قرار می دهد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی صداوســیما، در این قسمت از برنامه 
»عکس های تکان دهنده« می بینیم که سربازی از ارتش سرخ پرچم روسیه را بر 
فراز برج برلین به نشانه پایان کار آلمان نازی و جنگ جهانی دوم برافراشته است. 
این عکس مربوط است به دوم ماه می سال ۱۹۴۵ در برلین است که باعث شد 
عکس یک سرباز از ارتش سرخ در حال برافراشتن پرچم اتحاد جماهیر شوروی 
بر فراز برج برلین به عنوان نمادی از ســقوط آلمان نازی و پایان جنگ جهانی 
دوم بدل شود. یوگنی آنانویچ خالدی ثبت کننده این عکس در ۲۳ مارس ۱۹۱۷ 
در خانواده ای یهودی در اوکراین متولد شد. در ۱۹ سالگی کار خود را به عنوان 
یک عکاس حرفه ای در آژانس خبری شــوروی TASS شروع کرد. هنگامی که 
پدر و ســه خواهرش توسط نازی ها کشته شــدند، او به عنوان عکاس جنگ به 
ارتش سرخ پیوست. شــاهکارهای او در جنگ جهانی دوم بعداً در سال ۱۹۸۴ 
در یک کتاب منتشــر شد. این عکس ها شامل تصاویری از ارتش سرخ محاصره 
شده توسط ژاپنی ها در منچوری و دادگاه های نورنبرگ است؛ جایی که اعضای 

برجسته نازی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
 »عکس هــای تکان دهنــده« کاری از واحد برنامه های شــبکه پرس تی وی به 
تهیه کنندگی کیانوش الطافی اســت که برای مخاطبان اسپانیایی زبان شبکه 
هیسپان تی وی زبانگردانی شده است و روزهای پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ ، ۳:۱۵ 
و ۱۹:۱۵ به وقت تهران پخش می شود و تکرار آن روز جمعه ساعت ۱۲:۱۵ روی 

آنتن هیسپان تی وی می رود.

اخبارکوتاه

مراسم تشییع مرتضی پورصمدی، عکاس و 
فیلمبردار باسابقه ســینما در حالی برگزار شد 
که بسیاری از همکارانش تاکید داشتند مرگ او 
به همان شکلی اتفاق افتاد که خودش همیشه 

می خواست.
به گزارش ایسنا، جمعی از هنرمندان سینما 
صبح دوشنبه ۱۳ شــهریور ماه در حیاط خانه 
سینما )ساختمان شماره ۲( گردهم آمدند تا با 
یکی از فیلمبرداران مطرح سینما که دو روز قبل 
ناگهانی و سر صحنه فیلمبرداری دچار مشکل 
قلبی شــد و پس از انتقال به بیمارستان از دنیا 

رفت، وداع کنند.
پورصمدی در روزهای گذشــته مشغول کار 
در سریال شــبکه نمایش خانگی ساخته حامد 
عنقا بود که روز شــنبه دچار عارضه قلبی شد 

و درگذشت.
مراسم تشــییع این هنرمند با ورود پیکرش 
در ساعت ۱۰:۱۵ با اجرای تورج منصوری آغاز 
شد که می گفت تمام طول شب نخوابیده و فکر 

می کرده باید چه بگوید.
او گفــت: مرتضی پورصمدی الگویی بود که 
باید انســان بودن را با او بسنجیم. تمام ایران را 
چرخیده بود و من که سالهاست او را می شناسم، 
حق آن است که به بزرگی او شهادت دهم . او پسر 

بزرگ ایران بود و فردی معتمد و سخاوتمند.
منصوری ســپس از محمدرضا اصلانی برای 
صحبت دعوت کرد و این مستندساز با تسلیت 
به جامعه فرهنگی گفت: بسیاری از آثاری را که 
باید ساخته می شد از دست دادیم. این از دست 

دادن نتیجه یک نوع نادانی تمدنی ماست چون 
او فقط یک فیلمبردار نبود بلکه زیبایی را کشف 
و عرضه می کرد و با عکاســی انسان شناسی را 

تصویر می کرد. 
او افــزود: مرتضــی پورصمــدی جغرافیای 
متحرک ایران بود و ما مــرد ایران را به ناگاه و 
نابجا از دست دادیم.  باید از او مراقبت می کردیم  
تا دراین ســن برای تامین معاش مجبور به کار 
نباشــد. تا چه زمانی قرار است این  بی فرهنگی 

را ادامه دهیم؟ 
منصوری در بخشــی دیگر از مراسم گفت: 
برای پیکرش گریــه نکنیم چون مرتضی بیش 
از هر چیزی به ما یاد می داد که شــاد باشیم و 

اطراف خود را خوب ببینیم. 
آدم هایی به این بزرگی را کم داریم

حسن بشــکوفه تهیه کننده سینما که سعی 
می کرد احساسات خود را کنترل کند، گفت: در 
مراسم عظیم جوانروح که من حالم خیلی بد بود 
آقای پوراحمد که یادشان زنده باد، برای تسلای 
من گفت، عظیم بدهکار زندگی نبود وسهم خود 
را گرفت. حالا درباره مرتضی پورصمدی هم باید 
همین را گفت  و من خوشــبختم که هم فیلم 
سینمایی با او کار کردم هم  مستند و هم سریال. 
اما این کارها مهم نیستند بلکه خاطراتش مهم 

است و ما آدم هایی به این بزرگی را کم داریم.
وی با اشاره به اینکه هنرمندانی با این جایگاه 
فعالیت می کنند ولی قدرشان دانسته نمی شود 
بیان  کرد: ما تلویزیونی هستیم  و متاسفانه باید 
بگویم که بی خانمان هستیم. خانه سینما به ما 

لطف می کند که ما اینجا هســتیم ولی واقعیت 
این است که ما از تلویزیون به سینما آمدیم. 

او اضافه کرد: لغت باشرف را در تضاد با واژه 
بی شرف باید به حق برای مرتضی پورصمدی به 
کار برد و متاســفانه ما هر روز شــاهد از دست 
رفتن عزیزان خود هســتیم. اما در اینجا جای 
خیلی ها را خالی می بینم مثل خانم بنی اعتماد 
که می دانم چرا نیامده  است. من جای خانم هایی 
را کــه جلــوی دوربین او، پدر و بــرادر خود را 
دیدند خالی می بینــم و بعید می دانم بازیگری 
در چشمان این هنرمند جز مهربانی و صداقت 

دیده باشد.
ما در جامعه به پورصمدی ها 

خیلی احتیاج داریم
سپس مرتضی رزاق کریمی در وصف مرتضی 
پورصمدی با اشاره به ارزشمندی آثار او در حوزه 
مردم شناســی و جامعه شــناختی گفت: ما در 
جامعه به پورصمدی هــا خیلی احتیاج داریم و 
امیدوارم از او یک پرتره خوب ســاخته شود تا 

جوان ترها این هنرمند را بشناسند.
در بخشی دیگر از این مراسم، تورج منصوری 
اشــاره کرد که مدتی اســت از تهران مهاجرت 
کــرده و در مناطــق مختلف دیــده که مردم 
مرتضی پورصمدی را می شناسند. او گفت تصور 
کنیــد اگر همه آن مردم از رفتن مرتضی باخبر 

می شدند چه می شد.
حس روزی را دارم که پدرم را از دست دادم

او در ادامه از شــهاب حسینی بازیگر که در 
آخرین پروژه نیــز با مرتضی پورصمدی همکار 

بــوده، دعوت کــرد و این بازیگــر مقابل پیکر 
همکارش گفت: آقای پورصمدی دقیقا یک جلوه 
از مهر خدا بود و هروقت سلام می گفتی و جواب 
می داد یا در آغوشت می گرفت، حس  می کردی 

در آغوش خدا هستی!
این مســافر ما مشــتاق ســفر حق است و 
نمی خواهم وقت بیشتری را بگیرم فقط می گویم 
کتاب جذاب »اجاق ســرد« آقــای پورصمدی 
را بخوانید و کســانی که می خواهند ایشــان را 
بشناسند و یا حتی هدیه ای نفیس بدهند حتما 

سراغ این کتاب بروند.
وی افــزود: آقای پورصمدی با رفتنش حس 
روزی را در من زنده کرد که پدرم را از دســت 
دادم چون در فیلم »ساکن طبقه وسط« ایشان 
برای مــن پدری  کرد و اگــر نبودند فیلم تمام 

نمی شد.
ما یک هنرمند جامع الطراف را

از دست دادیم
حسن فتحی کارگردان هم در سخنانی بیان  
کرد: ما در اینجا بزرگان بسیاری را بدرقه کردیم 
اما برایم ســخت بود تصور روزی که استاد را در 

اینجا بدرقه کنیم.
وی ادامــه داد: ما یک هنرمند چند وجهی و 
جامع الطراف را از دســت دادیم .او معلم اخلاق 
بود بــدون آنکه از اخــلاق صحبتی کند.  معلم 
عرفان بود بدون آنکه از عرفان حرفی بزند و این 
تراژدی تاریخی ماســت که تجربه ها از نسلی به 

نسلی دیگر منتقل نمی شود. 
خیلی زمینی نبود

محمد مهدی عسگرپور رییس هیات مدیره 
خانه ســینما نیز به عنــوان یکــی از آخرین 
ســخنرانان مراســم گفت: می خواستم بگویم 
آقای پورصمدی آســمانی شــد ولی خیلی هم 
زمینی نبود. او گنجینه ارزشــمندی از خود به 
جا گذاشــته که به نظرم از روح سبک و سیال 
ایشان بوده اســت و او امروز به جایگاه آرامش 

بخش خود می رسد.
میلاد دســتیار مرتضــی پورصمــدی نیز 
در جملاتی کوتاه با اشــاره بــه اینکه مرتضی 
پورصمــدی را »آقاجان« صدا مــی زده، گفت: 
بزرگترین مردی که در زندگی دیدم آقاجان بود 
و خوشــحالم که با همان میزانسنی که دوست 

داشت یعنی روی پا و سر صحنه از دنیا رفت.
عادل پورصمدی، فرزند این هنرمند با تسلیت 
به مادرش گفت: بعد از اینکه پدر آسمانی شد، 
دیدم تعداد خواهرها و برادرهایم خیلی بیشــتر 

است  و این باعث دلگرمی بود.
او افزود: من چند جا به پدرم حسودی کردم 
از جمله اینکه در ۱۰ ســالگی معنای زندگی را 
در ویزور دوربین پیدا کرده و این برای هر کسی 

اتفاق نمی افتد. حیف که دیگر او را نمی بینم. 
همسر مرتضی پورصمدی آخرین نفری بود 
که در این مراســم صحبت کــرد و در جملاتی 
کوتاه با تشکر از حاضران گفت: شیشه مرتضی 

شکست، دل ما هم شکست و سوختیم. 
در پایان مراســم تورج منصــوری گفت: ما 
ســینماگران ایران یعنی تمــام اهل این حرفه 

فارغ از اینکه به چه دسته و گروهی تعلق داشته 
باشــیم، از درگاه هســتی و خداوند بزرگ آرزو 

می کنیم که مرتضی های دیگری را بیافریند. 
در این مراسم هنرمندان و مدیرانی همچون 
شهاب حسینی، مهدی ســلطانی، حامد عنقا، 
بابک کریمی، بهــزاد فراهانی، فرهاد توحیدی، 
شاهســواری،  منوچهر  صمدیــان،  ســیف الله 
جمشــید گرگین، رضا کیانیان، عزیز ساعتی، 
بهرام بدخشانی، تورج منصوری، حسن فتحی، 
اســماعیلی،  محمدمهدی عســگرپور، حبیب 
امیرشهاب رضویان، مهدی میامی، مرتضی رزاق 
کریمی، مرضیه برومند مدیر عامل خانه سینما، 
علی مصفا، مهدی جعفری، جعفر صانعی مقدم، 
همایون امامی، محســن امیر یوســفی، ستاره 
اســکندری، محمدمهدی طباطبایی نژاد مدیر 
سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 

حضور داشتند.
پیکر مرتضی پورصمدی پس از مراسم بدرقه 
از مقابل خانه ســینما به بهشــت سکینه کرج 

منتقل شد.
بهشــت ســکینه در کیلومتر ۵ اتوبان کرج 
قزوین، کمال شهر، خیابان بهشت سکینه قرار 
دارد و آرامگاه پورصمدی نیز در قطعه ۳۲ ردیف 

۲۶ شماره ۱۰۸ واقع شده است.
مرتضی پورصمدی ۱۱ شــهریور ماه ســر 
صحنه سریال شبکه خانگی »گناه یک فرشته« 
بــه کارگردانی حامد عنقا بــوده که حالش بد 
می شود و متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان 

با وجود تلاش پزشکان از دنیا می روند.
این مســتند ســاز و فیلمبردار ســینما و 
تلویزیون ایران را شــاید بیش از همه با کارهای 
مســتندش بشناســیم، همچون »حوردورق« 
»نقش و نقشــه برداری« و همچنین مجموعه 

تلویزیونی »کودکان سرزمین ایران« و....
ایــن هنرمنــد متولــد ۱۳۳۱ در همدان و 
فارغ التحصیل رشته فیلم برداری از مدرسه عالی 
تلویزیون و سینما بود. او در سه حوزه فیلم های 
مســتند، فیلم های ســینمایی و ســریال های 
تلویزیونی مدیر فیلمبرداری بوده و در برگزاری 
نمایشگاه عکس نیز دستی بر آتش داشته است. 
فیلم های سینمایی »گیلانه«، »دایره زنگی«، 
»اقلیما«، »هیس ! دخترهــا فریاد نمی زنند«، 
»هویــت«، روایت ســه گانه )اپیزود رخشــان 
بنی اعتمــاد( و »یک گــزارش واقعی« از جمله 
فیلم هایی است که او در فیلمبرداری آن ها نقش 
داشته است.  همچنین سریال های »مزد ترس«، 
»مــدار صفر درجه« و »حیرانــی« نیز از جمله 
سریال های تلویزیونی اســت که تصویربرداری 

آن ها برعهده پورصمدی بود. 
او به واسطه سال های فعالیت حرفه ای، جوایز 
مختلفی را در حوزه فیلمبرداری به دست آورد 
که از آن جمله می توان به سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمبرداری از بیست و هفتمین جشنواره فجر، 
جایزه بهترین فیلمبرداری از جشنواره های رشد، 
کودک، سینماحقیقت و... اشاره کرد.  پورصمدی 
همچنین نمایشگاه های عکس خود را در سوئد، 

فرانسه، کانادا و... برگزار کرده بود.

اظهارات حسن فتحی و شهاب حسینی در بدرقه مرتضی پورصمدی

تشییع پیکر فیلمبردار با سابقه سینما 

به دنبال مســائل بحث برانگیز اخیر درباره 
ســرقت آثار »موزه بریتانیا«، نخســت یونان، 
ســپس نیجریه و چین و حالا »ولز«، استرداد 

آثار تاریخی خود را خواستار شده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از آرت نیوز پیپر، 
سیاستمداران »ولز« خواستار استرداد مجموعه 
اشــیاء »ولزی« حاضر در »موزه بریتانیا«، از 

جمله شــنل طلای »مولد« چهارهزارســاله 
شده اند.

بر اســاس مطلبی که در وب سایت »موزه 
بریتانیا«   نوشته شده است، این شنل طلا که 
در سال ۱۸۳۳ میلادی در »مولد«، شهرکی در 
»فلینتشر« واقع در ولز کشف شده است،   یکی 
از نفیس ترین نمونه های ماقبل تاریخ است که 

در ساخت آن از ورق طلا استفاده شده و شکل 
و طراحی بی نظیری دارد.

»لیز ساویل رابرتز«، یکی از سیاستمداران 
ولــزی در گفت وگو با »دیلــی میل«   توضیح 
داده است که سپر »Moel Hebog« )یکی 
دیگر از اشیاء تاریخی ولز( با وجود اینکه بیش 
از سه هزار ســال قدمت دارد، حتی به نمایش 
گذاشته نمی شود. اســتدلال »موزه بریتانیا« 
این اســت که این موزه امن ترین مکان برای 

نگهداری از این اشیاء است.
وب ســایت »موزه بریتانیا« درباره این سپر 
اینطور نوشــته است که این ســپر »نمونه ای 
باشکوه و ســندی از ظهور اشیاء برنزی بزرگ 

در عصر برنز اروپا است.«
این مقام ولزی افــزود: »برای ولز، یونان و 
برای بســیاری از کشورهایی که تحت کنترل 
امپراتوری بریتانیا بودند، این استدلال به شدت 
به دنبال اتفاقات اخیر تضعیف شــده است. در 
این مقطع به این نتیجه رســیده ایم که »موزه 
بریتانیا«   حقی برای نگهداری از این گنجینه ها 
ندارد و باید مذاکرات مفصلی را برای استرداد 

آن ها آغاز کنیم.« ســخنگوی »موزه بریتانیا«   
نیــز در گفت وگو با »اســکای نیوز« بیان کرد: 
»شنل طلای مولد در ۱۰ سال اخیر به دو موزه 
ولزی امانت داده شده اســت و به کشورهای 
دیگر نیز امانت داده شده بود. همانطور که در 
ســال ۲۰۲۱ به »هاله« در آلمان امانت داده 
شد. ســالانه شش میلیون نفر به موزه بریتانیا 
می روند تا از مجموعه نفیس آن بازدید کنند و 
شنل طلای »مولد« نیز به عنوان گل سرسبد 
گالری اروپــا و خاورمیانه به صورت رایگان به 

نمایش گذاشته شده است.«
در هفته اخیر اخباری مبنی بر ناپدیدشدن 
غیرقابــل توضیح حدود دوهزار اثر از مجموعه 
ارزشــمند آثار باستانی و تاریخی موزه بریتانیا 
منتشــر شد و به دنبال آن »هارتویگ فیشر«، 
مدیر »موزه بریتانیا« از سمت خود کناره گیری 

کرد. 
روزنامه »تایمز« گزارش داد که یک ســکه 
نقره یونانی،  یک ســکه رومی قرن چهارمی و 
یک سکه آلمانی در سال ۲۰۱۴ از موزه ناپدید 
شده است. همچنین یک حلقه قرن بیستمی، 

یک زنجیر ساخته شــده از نقره های سیمی و 
مُهره های صیقلی از جمله اشــیائی به شــمار 
می روند که در ۱۰ ســال اخیــر در این موزه 

ناپدید شده اند.
هفته گذشته نیز به دنبال سرقت برخی از 
آثار »موزه بریتانیا«   یکی از روزنامه های دولتی 
چین خواســتار اســترداد تمام آثار فرهنگی 
چینی شــد که در »موزه بریتانیا«   نگهداری 
می شوند. سیدمهدی حســینی متین، کاردار 
ایران در لندن نیز در واکنش به ســرقت موزه 
بریتانیا این ســوال را مطرح کرد که »آیا این 
موزه همچنــان مکانی امن بــرای نگهداری 
این آثار باارزش از جمله اشــیاء ایرانی است؟ 
آیا مســئولان موزه بریتانیــا می توانند اعتماد 
صاحبان اصلــی خارجی را دوباره به دســت 

آورند؟«
در حــال حاضر بر اســاس مصوبه ســال 
۱۹۶۳ »مــوزه بریتانیــا«، اســترداد کامــل 
اشــیاء مــوزه ممنــوع اســت، با ایــن حال 
 مشــخص نیســت این مصوبه در مورد اشیاء 

ولزی چطور اعمال می شود.

سیاستمداران »ولز« خواستار استرداد مجموعه اشیاء »ولزی« شده اند

ادامه جنجال موزه بریتانیا


